
ــترن» را نمى شناسم؛ پست  ــوم. «نس وارد تالار1 مى ش
گذاشته:

ــتيم؛ عين دوتا  ــرم خيلي باهم صميمي هس من و همس
دوست. در هر موردي با هم مشورت و گفتگو مى كنيم، 
ــرده و من زن؛ روحيات مون باهم  ولي به هر حال اون مَ

فرق داره.
ــتم نظرتونو درباره  ماهواره بدونم. ما بيش تر از  مي خواس
ــاله كه ماهواره داريم. البته همسرم نمازمي خونه  يك  س
ــى خانواده  مذهبى اى  ــه خيلي چيزها اعتقاد داره، ول و ب

نداره.
ــه زن ها را بدحجاب و نيمه برهنه  اوايل يك كم از اين ك
ــش گفتم، گفت:  ــت بودم، ولى وقتى به مي ديد، ناراح
ــواي، برَِش دارم. ــراى من فرقي نمى كنه. اگه مي خ «ب

خريدم كه توى خونه، حوصله ات سر نره.»
من هم نذاشتم برش داره؛ آخه جز ديدن فيلم و سريال، 
حوصله هيچ كار ديگه اى رو ندارم. همسرم مي گه وقتي 
فيلم يا «شو» مى بينه، فقط نگاه مي كنه و هيچ تأثيري 
ــم. به  نظرتون  ــل من كه نگاه مي كن ــراش نداره... مث ب

واقعا اين طوره؟
«ژوليتِ» نوشته:

ــيت بى جا رو فراموش كن. به نظر  ــترن جان! حساس نس
ــت كه  من ماهواره ايرادى نداره؛ ايراد از خود ما آدم هاس

براى اشتباهات مون دنبال توجيه ايم...
ــوهرت بياد و بهت بگه چرا دارى  درضمن اگه يه روز ش
ــا مى كنى؟ خاموشش كن؛ تو  ــتى رو تماش مسابقه  كُش

ناراحت نمى شى؟
بدبينى، بدبينى مياره...

دارم به حرف هاى ژوليت فكر مى كنم كه «سيمينوف» 
مى نويسد:

ــيد كه اين جورى مى گم، اما يعنى چه؟اگه  سلام ببخش
ــه خطا بيفته،  ــدن زن هاى ماهواره ب ــى با دي قراره كس
ــرت جورى بود  ــه؟اگه شغل همس پس اراده چى مى ش
ــور سفر كنه، تكليف  كه مجبور بود دائم به خارج از كش

چى بود؟
به نظر من هر وسيله اى در دست بشر، يك سرى فوايد و 

يك سرى مضرات داره. مهم نوع استفاده  ماست.
مثلا يك جراح با يك چاقو يك انسان رو نجات مى ده، 
ــه. ماهواره هم  ولى يك قاتل با اون مرتكب جرم مى ش

مثل ساير ابزارهاست؛ مهم نوع استفاده  ماست.

1. منظور تالار گفت وگو در دنياى مجازى است.

تايپيك مى گذارم كه:
ــر موافقم كه هر  ــا اين نظ ــان! من هم ب ــيمينوف ج س
وسيله اى يك سرى فوايد داره و يك سرى مضرات. ولى 
بايد بدونيم اون وسيله، مضراتش بيش تره يا فوايدش؟! 
ضمنا اين هم مهمه كه اون وسيله، دست كى بيفته. ما 
ــت يه جنايتكار بديم و بعد  نمى تونيم يه چاقو رو به دس
بهش بگيم، پس اراده ات كو؟ يالا اراده ات رو قوى كن.
ــا و بارها  ــز! خيلى از ما باره ــيمينوف عزي ــت و س ژولي
ــت» گول  خودمون رو با اين جمله كه «ايمان به دل اس
ــم و نكرديم؛ ولى  ــتيم، كردي ــم و هر كار كه خواس زدي
ــكل  ــتباه ش گاهى واقعا بايد دقت كنيم كه ديدمون اش
ــوى  ــا اين ضرب المثل «خواهى نش ــه. خيلى از م گرفت
ــو» رو به كار برده ايم، ولى  ــوا، هم رنگ جماعت ش رس
ــتباه مون  وقتى به عقل مون رجوع مى كنيم، به عمق اش

پى مى بريم. 
ــه؟ نبايد بدبين بود،  حالا هى بگيم پس اراده چى مى ش
اگه قراره آدم با اين چيزها به خطا بره كه خيلى بى جنبه 

است و اين جور حرف ها...
پس اگه اين طور بود، خدا هيچ وقت نمى گفت كه «وقتى 
ــدند، نفر سوم شيطان  زن و مرد نامحرمى باهم تنها ش

است.»
ــنيده ايد يا نه؛  ــم «مقدس اردبيلى» رو ش نمى دونم اس
ــان و عرفانش به  ــه به خاطر اوج ايم ــد»ى ك «ملااحم
«مقدس» معروف شد. به مقدس اردبيلى گفتند كه اگر 
روزى شرايطى مثل حضرت يوسف برات پيش بياد، چه 

مى كنى؟ گفت: «پناه مى برم به خدا».
ــتباه قرار  ــورم اينه كه همه  ما در معرض خطا و اش منظ
ــت  داريم؛ حتى با ايمان ترين مون. حالا كافيه كمى سس

باشيم كه اون وقت ديگه بنَد رو به آب داده ايم.
و حتما شنيديد كه: 

«پسر نوح با بدان بنشست
خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب كهف روزى چند
پى نيكان گرفت و مردم شد»

رفتار، با گذر زمان و خيلى نرم در انسان ريشه اى مى شه؛ 
ــت دخترشه» يا  وگرنه نمى گفتند كه «النگوى مادر، دس
«مادر را ببين، دختر را ببين»؛ چون در تمام اين سال ها 
ــر مى ذاره.  ــتقيم در دختر اث ــادر، خيلى غيرمس رفتار م
ــوس در آدم  مطمئنا ديدن اين فيلم ها هم خيلى نامحس

اثر مى ذاره.
«آدم» بلافاصله تايپيك مى گذارد كه:

ــكل  ــه موافقم. يك بار كه مش ــا نظر گلدون ــن هم ب م
ــابهى پيدا كرده بودم، موضوع رو با يكى از دوستانم  مش
كه اهل عرفانه و روى مسائل عاطفى و احساسى دقيقه، 

در ميان گذاشتم. 
ــأله گناه داره  گفت: «ببين! در دين ما اومده كه اين مس
ــه، ملائكه   خداوند از اون جا  و هر جا كه پاى گناه بازبش
ــياطين ميان. با اومدن شياطين،  ــون ش ميرن و به  جاش
ــه بيرون مى ره و اون موقع  ــت و رحمت خدا از خون برك
است كه آدم هر روز با يه مشكلى روبرو مى شه. درضمن 
ــه و  من فكر مى كنم كه كم كم حياى آدم هم كم مى ش

قبح خيلى از مسائل مى ريزه.
و «رُز سياه» مى نويسد:

«ز دست ديده و دل هر دو فرياد 
كه هر چه ديده بيند، دل كند ياد

بسازم خنجرى نيشش ز پولاد 

ــترن» را نمى شناسم؛ پست  ــوم. «نس  مى ش

ــتيم؛ عين دوتا  ــرم خيلي باهم صميمي هس من و همس
دوست. در هر موردي با هم مشورت و گفتگو مى كنيم، 
ــرده و من زن؛ روحيات مون باهم  ولي به هر حال اون مَ

ــتم نظرتونو درباره  ماهواره بدونم. ما بيش تر از  مي خواس
ــاله كه ماهواره داريم. البته همسرم نمازمي خونه  يك  س
ــى خانواده  مذهبى اى  ــه خيلي چيزها اعتقاد داره، ول و ب

ــه زن ها را بدحجاب و نيمه برهنه  اوايل يك كم از اين ك
ــش گفتم، گفت:  ــت بودم، ولى وقتى به مي ديد، ناراح

گلدونه
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زنم بر ديده تا دل گردد آزاد»
«سيب حوا» فقط يك جمله مى نويسد:

من كه خودم زنم، اين  فيلم ها و سريال ها خيلى روم اثر 
مى ذاره، چه برسه به مردها.

ژوليت اما حرف خودش را مى زند.
ــى من باز هم معتقدم كه هركس يه دركى از زندگى  ول
ــطحى نگر هستند كه  داره. بعضى ها اون قدر بيچاره و س
ــتان هم شخصيت شون رو  ــريال كه هيچى، يه داس س

دگرگون مى كنه.
ــال مى كنم، ولى  ــو دنب ــب سريال هاش من خودم هر ش
ــرام نيفتاده. آدم بايد جنبه اش رو  تابه حال هيچ اتفاقى ب

بالا ببره. 
مى نويسم:

ــوادث روزنامه ها  ــرى به صفحه  ح ــه س ــايد بد نباش ش
ــه بعضى ها با اومدن ماهواره  ــيم ك بندازيم تا متوجه بش
به زندگى شون دچار چه مشكلاتى شدن. چطور مى شه 

تأثير ماهواره رو ناديده گرفت؟ كمى دقت كنيد! 
ــابى ضايع  ــل «حس ــى مث ــه عبارت هاي ــود ك روزى ب
ــدى» و...  ــدم»، «خيلى باحال بود»، «چقدر تابلو ش ش
ــتند، ولى بعد از پخش چند  ــاورات ما جايى نداش در مح
ــريال، چنان بر زبان جارى شدند كه امروز به سختى  س
جايگزينى براى آن ها پيدا مى كنيم. حتما شما هم تقليد 
ــز را در دورانى كه پخش  ــريال هاى طن از بازيگران س
ــرها  ــال ها بعد از اون در تمام قش ــن و حتى تا س مى ش
ديده ايد؛ تحصيل كرده، بى سواد، پير، جوان، زن، مرد و...

ــه تأثيرپذيرى از فيلم هاى ماهواره رو  حالا چطور مى ش
فقط به جنبه ربط داد؟

ــاغ گيلاس» پخش  ــريال «ب ــراى اولين بار س وقتى ب

ــت؛  ــريال يه چيز ديگه اس ــد، همه گفتند كه اين س ش
ــريال ها و فيلم هاى  ــم نبود كه در س آخه تا اون روز رس
ــورى  ــيماى جمه ــينمايى) صداوس ــه س ــى (ن تلويزيون
ــلامى، خانم ها آرايش كنند؛ ولى حالا ديدن زن هاى  اس
ــش، تقريبا چيز محاليه. حالا وقتى در  بازيگر بدون آراي
ــق  ــواره اى مى بينيم كه مادرزن، عاش ــريال ماه يك س
ــده و براى رسيدن به او، خودش رو به آب و  دامادش ش
آتيش مى زنه و هر كار كه از دستش بربياد، انجام مى ده، 
ــوهرخواهر  يا وقتى مى بينيم كه يك خواهر و برادر يا ش
ــل آب خوردن با هم رابطه  ــرزن به  راحتى و مث و خواه
دارند و كَكشون هم نمى گزه، يا زنان ميان سالى كه بين 
ــاله يه مثلث  ــت و چند س ــر و يك جوان بيس خود، همس
ــقى ايجاد كردن يا مردانى كه به ظاهر از كشورهاى  عش
ــتند، اما در قبال همسر و دختر  صاحب علم و تمدن هس
ــوض با زن هاى  ــى ندارند و در ع ــود تعصب و غيرت خ
ــه آينده اى رو براى  ــه، روابط غير اخلاقى دارند، چ ديگ

جوان هاى مخاطب اين فيلم ها مى بينيد؟
ــن فيلم ها روى  ــرا فقط نگران تأثير اي ــترن جان! چ نس
همسرت هستى؟ مگه خودت غير قابل نفوذى؟ دوستى 
ــبيه هم  مى گفت: «اين روزها همه  دخترهاى تهران ش
شدن، هيچ فرقى باهم ندارن، انگار از يه كارخونه بيرون 

اومدن.»
چى شده كه همه  دخترها شبيه هم شدن؟ جز اين كه از 
هم تأثير گرفتن؟ حالا با هر جايگاه اجتماعى كه باشن.

سيب حوا مى نويسد:
ــگاه. با موبايلش يه  ــه دخترى اومده بود آرايش ديروز ي
عكس از بازيگر يكى از فيلم ها گرفته بود و به آرايشگر 
مى گفت: «دوست دارم موهامو اين طورى درست كنى.»

ــرى ژورنال مى ذاره  ــر خياطى كه مى رى، يه س الان ه
جلوت و مى گه: «تازه تو ماهواره اومده.»

ــون اين قدر با  ــو و آرايش و لباس م ــالا وقتى مدل م ح
ــه باور كرد كه  ــرعت داره تغيير مى كنه، چطور مى ش س

رفتارمون تغيير نمى كنه؟
من هم با گلدونه موافقم.

آدم هم مى نويسد:
مجنون از عشق ليلى و در راه رسيدن به او ديوونه شد، 
ــريال هاى ماهواره اى، عشق مثل يه وسيله   ولى توى س
ــروع بين دختر و پسر يا زن  ــتيه و به رابطه   نامش دم دس
ــر دارند، خلاصه شده؛ زن  ــون همس و مردى كه خودش
ــيدن به خواسته  دلشون به هم  و مردهايى كه براى رس

خيانت مى كنند.
«ملكه  برفى» كه تازه وارد جمع شده است، مى نويسد:

ــم، ولى الان  ــودم و هيچى نگفت ــاكت ب من تا حالا س
مى خوام يه چيزى بگم.

ــوهرت توى  ــترن جان! اگه يه روز وقتى دارى با ش نس
ــى كه همسرت زل زل  خيابون قدم مى زنى، متوجه بش
ــر مردم نگاه مى كنه و هرازچندگاهى  داره به زن و دخت
سرشو تو گوش تو مى كنه و مى گه: «اون دختره رو! چه 
ــا «اون خانومه چه آرايش تندى  موهاى نازى داره.» ي
كرده؛ انگار اومده عروسى.» يا «نسترن! ببين چه لباس 
قشنگى پوشيده. بپرس ببين از كجا خريده، تو هم يكى 

بخر.» و...
ــت مى ده؟ ناراحت نمى شى؟ غصه  ــى بهت دس چه حس
ــوهرم چه بى غيرت  ــورى و با خودت نمى گى ش نمى خ

شده؟
ــر و وضع بدترى دارن يا  ــالا زن هاى توى خيابون س ح
ــا نگاه كنه،  ــوهرت به اون ه ــاى فيلم؟ چرا اگه ش زن ه
ــد بزنه،  ــاى خيابونو دي ــداره، ولى اگه زن ه ــكالى ن اش

بى غيرت شده؟
اين رفتارهاى متناقضه كه باعث ايجاد مشكل مى شه.

سيمينوف دوباره وارد بحث مى شود و مى نويسد: 
ــتند و با  ولى ملكه  برفى عزيز! اون ها عكس و فيلم هس

زن هاى خيابون فرق دارند.
ملكه  برفى جواب مى دهد:

ــوهر نسترن  فرقى در اصل ماجرا نمى كنه. يعنى اگر ش
ــس و فيلم زن هاى كوچه و خيابان رو با دقت ببينه،  عك

اشكال نداره؟
نسترن كه تا حالا سكوت كرده بود،  مى نويسد: 
يعنى به شوهرم بگم كه ماهواره رو جمع كنه؟

مى نويسم:
ــتگى به نظر خودت داره، ولى  خودت مى دونى. اين بس
ــرت رو زير برف  ــم بهتره كه مثل كبك س فكر مى كن
ــم پاك و  ــوهر من چش ــا اين توجيه ها كه ش ــى و ب نكن

دل پاكه، خودت رو گول نزنى.
نسترن عكس دوتا گل مى فرستد و يك بوسه. 

مى نويسم:
موفق باشى نسترن بانو!

پرونده
ويژه
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